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یست شورای شهر استارکلی برج ساعت استارکلی!بیایید و ببینید...راهنمای تور

کرده‌اید؟ احتمالًا نه. آیا شما به بازدید از  برج ساعت  کار را استارکلی فکر  که شما باید این  این دلایلی است 
ید انجام دهید: گر شما ساعت دوست دار گر شما ساعت این ساعت عالی است.1 . ا کاملًا معمولی معمولی دوست داشته باشید. 2. مخصوصاً ا که هیچ چیز غیرعادی در آن 3. منظورمان ساعت  است 

وجود ندارد.

ندارد.«      است و هیچ چیز غیرعادی یک ساعت کاملاً معمولی و این ساعت را ببینید. این چیز غیرعادی ببینید، بیایید دوست دارید و نمی‌خواهید ساعت‌های معمولی را »پس اگر شما 

ب.ف
      ستان فرینکلی

یادداشت مؤدبانه

رادیو گاگا

بیمارستان فرینکلی مایل است مراتب عذرخواهی خود 

را بابت از دست دادن سیگنال تمیز و شفاف رادیویی در 

خارج از بخش ویژه‌ی زایمان، اعلام کند. بخصوص برای 

کسانی که می‌خواهند به برنامه‌ی »جانیس مدَ« از رادیو 

اف.ام استارکلی گوش بدهند.

همچنین باید یادآوری کنیم از کسانی که به برنامه‌ی 

جانیس مد گوش می‌دادند ولی ترجیح می‌دهند دیگر 

سیگنال آن در دسترس نباشد، نیز عذرخواهی می‌کنیم. 

فقط یک چیز برای اطمینان: لطفاً نوزادان را مقصر 

ندانید.   

حالا به ایستگاه انرژی هسته‌ای بندر فنلاند هم ارسال می‌شود چیپس لرد

»چیپس ترد ما را امتحان کنید«

صفحه 12: قصاب دستگاه 
جدید می‌آورد. استیک‌های 

عالی! 

صفحه 23: پیوند مغز 
گر نظرتان عوض  مجانی. ا

شود، چه می‌کنید؟

کدام خبر ما  صفحه 83: 
امسال اول شد؟ متأسفانه 

هیچ‌کدام!

که به آن افتخار می‌کند کسالت‌بار انگلستان    چهارمین شهر 

پیروزی دیگری 
برای ت.ت.ت 

بچه‌های استارکلی 
بر اسکارمارش 

پیروز شدند!
»امروز همه در استارکلی برای 

ت.ت.ت  )تشکیلات تدافعی 
که تهدید  دیگری را از  توقف( 

بین بردند، هورا کشیدند.«
کسل  جنایتکار مخوف ا

کرده باشد اما به خاطر زحمات اسکارمارش شاید در حال حاضر  برنمیگردد. یکی از اهالی محل »بپو همیش و دوستانش، به این زودیها فرار 

یک« میگوید: »من فکر میکنم این  که داشتیم.« ر کت و آرام بدون هشدار به آخرین دردسری بود  آسمان رفت و ادامه داد: »بله، من بعد سا
که ما را  از اینجا چیزی نمیبینم 

کند.« تهدید 
کنونی آقای  کسی جای  گر      ا

یک را میداند، به پلیس محلی  خبر دهد. چون ما او را در فرینکلی ر
کردیم. گم 

مسابقه
مسابقه‌ای روز سه‌شنبه در 

کویین لگ برگزار  رستوران 

می‌شود. آیا شما می‌توانید 

سؤال‌های این هفته را جواب 

بدهید؟

یخ هستم.  1. من مردی از تار

شما مرا به اسم ناپلئون 

بناپارت می‌شناسید. نام من 

چیست؟

2. دختری با هفت دست وارد 

که دو در دارد.  اتاقی می‌شود 

کدام در و چگونه؟ اما از 

کلمه »تحریف« چند   .3

حرف دارد؟

ید. آن را به  کارتی بردار  .4

کارت شما  ید. آیا  خاطر بسپار

که من فکر  کارتی است  همان 

می‌کنم؟  

ف. 4- چهار دل. 
ج حر

کاملاً به او بستگی دارد. 3- پن ت 2- هر در. 
ب‌ها: 1- ناپلئون بناپار

جوا

استـارکلی پـُست
چهارشنبه 2017 شماره 12
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وای

وای، باز هم تویی؟ 
من تو را می‌شناسم. 

می‌دانی چطور؟
کثیفت!  کتاب را برداشتی، از اثر انگشت  از وقتی‌که برای اولین بار این 

فهمیدم تو هستی!
البتــه بــو هــم هســت. نمی‌دانم چطــور به تو بگویــم که بــوی متفاوتی 
که معمولی نیست. بوی تند و زننده‌ای شبیه به بوی سرکه! داری. بویی 
اما الآن به خاطر رعایت ادب و احترام، بهتر است در مورد بوی متعفنی 

که داری حرف نزنیم. 
بــه هــر صورت، شــرط می‌بندم تعجــب کرده‌ای که چگونــهی ک کتاب 
کنــد. بویــت را بشناســد. بگــذار  ســاده می‌توانــد اثــر انگشــتت را شناســایی 

بگویم.
گاهی ممکن است فکر کنی چیزهایی که می‌بینی همان چیزهایی‌ست 

که می‌بینی. چیزهای معمولی. مطلقاً معمولی.
کــه ببینید آن  کنیــد. احتمال دارد  امــا اجــازه بدهیــد، از نزدیک‌تر نگاه 

چیز...
ویژه است.
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خیلی چیزها این‌طوری هستند. کتاب‌ها. محل‌ها. مردم. دست‌پخت 
چرند مادرتان.

هر چیز ویژگی بخصوصی دارد. بســیار خوب، دست‌پخت مادرتان، 
نه.

کاملًا  کتــاب  کتــاب هــم بــه نظــر می‌رســدی ــک  بنابرایــن، بلــه ایــن 
معمولی است.

اما نه.
کتاب فقط برای تو نوشته شده است.  این 

کلمه  درســت اســت. قبل از اینکه تو آن را برداری و ورقش بزنی، هیچ 
کتاب سفید بود. منتظر تو بود... وی ا تصویری در آن نبود. در حقیقت 

کتاب بلیت تو است برای رفتن بهی ک تشکیلات مخفی. چون این 
کتاب همه چیز را در مورد تو می‌داند.  این 

چنــد روز قبــل کیک خوردی. کمتر ازی ک ســال به جشــن تولدت باقی 
مانده است. دست‌پخت مادرت را دوست داری.

کتــاب چیــز وحشــتناک دیگــری را هــم می‌دانــد: مــردم زمیــن بــا  ایــن 
مهیب‌ترین، ترسناک‌ترین و بزرگ‌ترین تهدید روبه‌رو هستند. 

گــر بگویــم، موهایت ســفید می‌شــود.  کــه ا تهدیــدی شــوم و خطرنــاک 
گربــه ازدواج  دندان‌هایــت می‌افتــد. پاهایت تبدیل به ســیب می‌شــود و با 

می‌کنی!
کنــی، بگذار در مورد اتفاقی که در  گر دوســت نداری با گربه ازدواج  امــا ا
خ داد، برایت بگویم. شــهری که شــاید تا  کاملًا معمولی »اســتارکلی« ر شــهر 

حالا با آن آشنا شده باشی. 
گذشته با اتفاقات غیرعادی روبه‌رو شد. شهری  که در چند ماه  شهری 

کامــاً معمولی، تــازه به آنجا برگشــته  کــه "همیــش البــی" پســری ده‌ســاله، 
است...

که بفهمد چه چیز خارق‌العاده‌ای دارد اتفاق می‌افتد. ...برگشته 
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بالا و بالاتر

همیــش البــی وارد خانــه شــد و بــا دیــدن مــادر و بــرادرش که به پشــت 
خوابیده بودند، شوکه شد.

هردوی آن‌ها. به پشت. 
به پشت خود... به سقف اتاق چسبیده بودند!

کــه گیج شــده و ترســیده بــود، فریــاد زد: »کمک! ما بــه این بالا  جیمــی 
چســبیده‌ایم! چرا به ســقف چســبیده‌ایم؟« چون اغلب برادرهای بزرگ به 

سقف نمی‌چسبند.
غیر از آن‌ها چیزهای دیگری هم به ســقف چســبیده بود. ظرف میوه. 

شش باطری. عروسک میمون. 
کوچک اســتارکلی را فرا  گهان صدایی بلند، چندش‌آور و مهیب شــهر  نا
گرفت. به‌طوری‌که فنجان‌های چای و دندان‌های مصنوعی توی شیشــه 

ررا به صدا درآورد.  ر ر ر ر ر ر ر ر ر وووووووووور
کلوز" دید  ک  همیش در اتاق نشــیمن خانه شــماره 13 در خیابان "لاولا

که اشیای بیشتری بالا و بالاتر می‌روند.
گلدان! بالش! مجله!

کنترل تلویزیون! مداد! بسته‌ی شکلات شاداب مامان! 


